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  مورمونها

  ١٣درس 

  كليساي عيسي مسيحِ قديسانِ آخرالزمان

 )چهارمبخش ( آموزة نجات در فرقة مورمونها

 گناه، كفاره و بخشش

در انجيل ميخوانيم كه عيسي مسيح شاگردانش هشدار ميدهد كه از خميرماية فريسيان، صدوقيان و هيروديس دوري 
  .كنند

  رئوس مطالب

   انسان و گناه اوليهسقوط )١

 ، عادل شمرده شدنكفاره )٢

  و بخشش خدافيض )٣

   آسمانلكوتم )٤

   آدم چيز خوبي بود؟آيا سقوط

بايد در نظر داشت كه مورمونها كلمة فاني را متفاوت با . مورمونها معتقدند كه آدم و حوا قبل از سقوطشان فاني نبودند
  .آنها فاني بودن را بر مبناي توانايي زاد و ولد داشتن ميدانند نه مرگ و مير. آنچه ما تعريف ميكنيم ميدانند

  .اين به اعتقاد آنها آدم و حوا قبل از نااطاعتي از فرمان خدا قادر به زاد و ولد كردن نبودندبنابر

علاوه بر . بنابراين به آنها توانايي زاد و ولد بخشيده شد. گفته شده كه آدم و حوا پس از اينكه گناه كردند فاني گرديدند
ح بدون جسم بودند و براي نائل شدن به مرحلة الوهيت نياز به جسم اين، از آنجائيكه فرزنداني كه آنها بدنيا ميآوردند اروا

  . داشتند سقوط آدم و حوا اين فرصت را نيز به آنها داد كه به اين فرزندان اجسامي نيز داده شود

 و اين در واقع گناه باعث شد كه اولاً انسان قادر به بارور و كثير شدن گردد و سپس به آنها توانايي جسم پوشيدن را داد
  ! چيز خوبي بود

البته اين آموزة انحراف فاحشي با آموزة كتابمقدس دارد چون خدا بلافاصله پس از آفرينش آدم و حوا به آنها فرمان داد 
  .بنابراين آنها در آن هنگام توانايي زاد و ولد را داشتند. تا بارور و كثير شوند

نسل شما در تمام زمين زندگي كند و آن را تحت . كثير شويدبارور و «: آنها را بركت داد و فرمود ٢٨:١پيدايش 
  .من شما را بر ماهيان و پرندگان و تمام حيوانات وحشي مي گمارم . تسلّط خود درآورد

  .علاوه بر اين خدا آدم و حوا را پس از نا اطاعتي شان تشويق نكرد بلكه آنها را داوري نمود

. زحمت تو را در ايام حاملگي و در وقت زاييدن بسيار زياد مي كنم درد و «: و به زن فرمود ١٩- ١٦:٣پيدايش 
تو به حرف زنت گوش دادي و «: و به آدم فرمود» .اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو تسلّط خواهد داشت 
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ام مدت زندگي ، زمين لعنت شد و تو بايد در تمبه خاطر اين كار. ميوه اي را كه به تو گفته بودم نخوري ، خوردي 
 هرزه خواهد رويانيد و تو گياهان صحرا زمين خار و علفهاي. با سختي كار كني تا از زمين خوراك به دست بياوري

 و عرق پيشاني از زمين خوراك به دست خواهي آورد تا روزي كه به خاك برگردي، با زحمت. را خواهي خورد
  ».وباره خاك خواهي شدتو از خاك هستي و د. خاكي كه از آن به وجود آمدي

  :حال از مورمونها بپرسيد

  به آدم و حوا امر نميكند كه بارور و كثير شوند؟٢٨:١آيا خدا در پيدايش  -

 پيدايش توانايي زاد و ٣آيا اين بدان مفهوم نيست كه آدم و حوا قبل از سقوطشان در باب  -
 ولد را داشتند؟

 دم و حوا راضي بود؟ آيا خدا از نافرماني آ١٩- ١٦:٣مطابق با پيدايش  -

 (Original Sin) اوليه گناه

رهبران مورمونها بر اين باورند كه آدم و حوا مرتكب گناه نشدند بلكه آنچه آنها انجام دادند بخشي از نقشة خدا براي 
را  مورمونها نوشته شده نقش آدم و حوا در طرح الهي اين بود كه فاني شدن اصول انجيلدر كتاب . رستگاري آنها بود

ود بلكه بنوعي ترفيع محسوب در واقع، بر اساس الهيات مورمونها، نا اطاعتي آدم و حوا يك سقوط نب. وارد دنيا كنند
  .ميشود و اين آنها را شريف ترين فرزندان پدر آسماني ميسازد

رمان خدا انسان ميتواند بدون اينكه گناه كند از ف:  يكي از رهبران مورمونها ميگويدBruce McConkie آقاي 
اگر چه آدم و حوا با خوردن ميوة ممنوعه از دستور خدا سرپيچي نمودند اما اين عمل آنها گناه محسوب . سرپيچي نمايد

  .نميشود

 ميشناسيم عمليست قابل "سقوط"  موسس فرقة مورمونها نتيجه ميگيرد كه آنچه ما تحت عنوان جوزف اسميتآقاي 
  .گرفته استتقدير چون در انجام ارادة خدا صورت 

 يكي ديگر از رهبران مورمونها ميگويد كه من شخصاً نااطاعتي حوا را يك گناه نميدانم Joseph fielding Smithآقاي 
  .در نتيجه نااطاعتي از اوامر خدا هميشه گناه نيست.  بلكه آنرا بركتي از طرف خدا ميبينم

.  واقعي عيسي مسيح چيزي بنام گناه اوليه وجود نداددر انجيل:  يكي از رسولان مورمون ميگويدJohn Widtsoeآقاي 
  .)٢٥-٢:٢٢دوم نفي . (آنچه كه به سقوط آنها معروف شده در واقع يك بركت پنهان بود

  : ميخوانيم١٢:٥در روميان . همانطور كه مشاهده ميكنيد اين آموزه ها كاملاً مغاير با تعاليم كتابمقدس ميباشد

در نتيجه، چون همه . يك انسان به جهان وارد شد و اين گناه، مرگ را به همراه آوردگناه به وسيله   ١٢:٥روميان 
  .گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

  .كلام خدا نيز گناه را نافرماني از خدا ميداند. مطابق با اين آيه گناه توسط يك شخص يعني آدم به اين جهان وارد شد

  .ا را مي شكند، زيرا گناه چيزي جز شكستن قانون نيستهركه گناه كند، قانون خد ٤:٣ اول يوحنا

  : نيز به گناه اوليه اشاره ميكند١٩:٥ روميان

و چنانكه بسياري در نتيجه بي اطاعتي يك نفر، گناهكار گشتند، به همان طريق، بسياري هم در  ١٩:٥ روميان
  .نتيجه اطاعت يك نفر، كاملاً نيك محسوب خواهند شد
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  : نتيجة گناه را اينگونه بيان ميكنيد٢٢-٢١:١٥رنتيان پولس رسول در اول ق

زيرا چنانكه مرگ به وسيله يك انسان آمد، همان طور قيامت از مردگان نيز به وسيله يك  ٢٢-٢١:١٥ اول قرنتيان
و همان طور كه همه آدميان به خاطر همبستگي با آدم مي ميرند، تمام كساني كه با مسيح . انسان ديگر فرا رسيد

  .حدند، زنده خواهند شدمتّ

   :از مورمونها بپرسيد

 همچنين در روميان "گناه بوسيلة يك انسان وارد جهان شد" ميگويد ١٢:٥كلام خدا در روميان  -
شما رد گناه اوليه را  "بسياري در نتيجة بي اطاعتي يك نفر گناهكار شدند" نيز ميگويد كه ١٩:٥

 توسط مورمونها چگونه توجيه ميكنيد؟

 در اينجا شامل آدم و حوا "همه"واژة .  نيز ميگويد كه همه گناه كرده اند و از جلال خدا محرومند٢٣:٣ روميان
علاوه بر اين يوحنا در اول . ما در رسالة روميان ميخوانيم كه تمام نسل بشر در گناه سقوط كرده اند. نيز ميشود

  : ميگويد كه٨:١يوحنا 

  .هستيم خود را فريب مي دهيم و از حقيقت دوريماگر بگوييم كه بي گناه  ٨:١ اول يوحنا

ضمن اينكه آموزة مورمونها را مبني بر رد گناه اوليه تكذيب ميكنيم مناسب است كه به آنها اشاره كنيم كه كتاب 
  ).اگر چه كتاب مورمونها از نظر ما كاملا رد شده است. (مورمونها نيز به گناه اوليه اشاره ميكند

همه گم ) آدم و حوا(ه تمامي انسانها امر فرموده كه توبه كنند چون در نتيجة گناه والدينشان  خدا ب٢١:٢  نيفاي٢
  .شده ميباشند

 انسان ذاتاً از سقوط آدم دشمن خدا بوده است و براي هميشه خواهد بود مگر اينكه خود را تسليم ١٩:٣ موسيا
ارة مسيح خداوند مقدس گردد و مثل كودكي كه روح القدس نمايد و ذات انساني خود را بيرون كرده از طريق كف

  .تسليم پدرش است، خود را به تسليم ارادة خدا نمايد

  :از مورمونها بپرسيد

 . را بلند بخوانيد٢١:٢نيفاي ٢لطفا از كتاب مورمونها بخش  -

 . را بلند قرائت كنيد١٩:٣حال لطفا كتاب موسيا  -

آمده كه كتاب مورمونها حاوي ) ورمونهام (٩:٢٠حال از آنجائيكه در كتاب تعاليم و عهدها  -
انجيل كامل است، مغايرت آنچه كتاب شما در رابطه با گناه اوليه ميگويد را با آموزة 

 رهبرانتان كه آنرا تكذيب نموده اند چگونه توجيه ميكنيد؟

   تعريف گناهتغيير

ناه را قضاوت نادرست، اشتباه، نقص يا بي آنها گ. مورمونها تعريف گناه را چنان تغيير ميدهند كه به الهياتشان بخورد
.  سالگي يعني سني كه قادر به جوابگويي باشند بيگناه  ميباشند٨آنها بر اين باورند كه كودكان تا سن . كفايتي ميدانند

  . به عقيدة آنها بچه ها ذاتاً خوب هستند و هيچ تمايلي به گناه ندارند

 گناه به اين دنيا ميآيند و ذات گناه آلود در حين زايمان به انسان منتقل ميآموزد كه انسان دردر صورتيكه كلام خدا 
  .ميشود

من از روزي كه به دنيا آمدم گناهكار بودم، از همان لحظه اي كه نطفه ام در رحم مادرم بسته شد،  ٥:٥١ مزمور
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  .به گناه آلوده بودم

بعد از اين ، ديگر زمين را «: وند با خود گفت وقتي بوي خوش قرباني به پيشگاه خداوند رسيد، خدا ٢١:٨ يدايشپ
ديگر همه حيوانات را . زيرا خيال دل انسان حتّي از زمان كودكي بد است . به خاطر انسان لعنت نخواهم كرد

  .هلاك نمي كنم ، چنانكه كردم 

مود كه انسان شرور عيسي مسيح نيز خود فر.  ميخوانيم كه ما ذاتاً فرزندان خشم و غضب خدا هستيم٣:٢در افسسيان 
  .است

. در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسماني و اسير تمايلات و افكار نفساني خود بوديم ٣:٢ افسسيان
  .درست مانند ساير آدميان ما نيز طبيعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بوديم

خوب بگوييد؟ زيرا زبان از آنچه اي مارها، شما كه آدمهاي شريري هستيد، چگونه مي توانيد سخنان  ٣٤:١٢ متي
  .دل را پر ساخته است، سخن مي گويد

  .و انسان مستعد انجام بزرگترين گناهان است

آنچه كه آدمي را ناپاك مي سازد، چيزي است كه از «: عيسي به سخن خود ادامه داده گفت ٢٣- ٢٠:٧ مرقس
سق، دزدي، آدمكشي، زنا، طمع، خباثت، فريب، چون افكار بد، از دل بيرون مي آيد يعني ف. وجود او صادر مي شود

  ».هرزگي، حسادت، تهمت خودبيني و حماقت، اينها همه از درون بيرون مي آيند و انسان را ناپاك مي سازند

  :سيح نيز در رابطه با انسان چنين ميگويدعيسي م

    انسان تماماً گمشده است١٠:١٩ لوقا

   انسان گناهكار است١٠:١٥ لوقا

  انسان  بايد نزد خدا توبه و بازگشت كند ١٥:١ لوقا

   انسان بايد تولد تازه يابد٧، ٥، ٣:٣ يوحنا

  . گاهي گناه و وضعيت گناه آلود انسان را به چيزهاي مختلف تشبيح ميكندعيسي مسيح

   نابينايي٢٦- ١٦:٢٣ متي

   بيماري١٢:٩ متي

   بردگي٣٤:٨ يوحنا

   زندگي در تاريكي٤٦-٣٥:١٢ و ١٢:٨ يوحنا

  .  علاوه بر اين مسيح فرمود كه تمام انسانهاي جهان آلوده به گناه ميباشند و همه نزد خدا محكومند٤٨-٣٧:٧لوقا 

او نيز فرمود كه انسان دروناً ناپاك ). ٢٨:٥متي (مسيح فرمود كه افكار دروني و اعمال آدمي هر دو محض شرارت است 
يله، دشمني، تهمت، خشم و ناداني از قلب او سرچشمه است يعني خيالات بد يعني دزدي، قتل، زنا، طمع، نفرت، ح

  ).٢٣- ٢١:٧مرقس (ميگيرد 

او از تمام . او همة خطايا و گناهان ما را ميشناسد. كلام خدا بما ميگويد كه خدا از اين وضعيت نابسامان انسان باخبر است
 و يوحنا ٨:٦ و لوقا ١٨:٢٢متي . (ه داردافكار و اعمال ما باخبر است و انسان نميتواند هيچ چيزي را از خدا مخفي نگا

كلام خدا به وضوح مشخص نموده كه گناه فقط يك اشتباه يا فقط يك قضاوت نادرست نيست بلكه هر ). ١٩-١٧:٤
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  .نااطاعتي از فرمان خدا گناه محسوب ميشود

   و نجاتكفاره

در اين سخن هيچ استثنايي وجود . جامدالهيات دانان ميگويند كه درك ضعيف از گناه به يك درك ضعيف از نجات مي ان
بنابراين تعجبي نيست كه . اگر مسئلة گناه كم اهميت شود آنگاه اهميت نياز به نجات دهنده نيز كاهش مي يابد. ندارد

براي مورمونها كفاره فقط به مفهوم پيروزي مسيح بر مرگ . مورمونها نقش عيسي در نجات را چنان مهم نميدانند
او بهاي اينكه . ي از ديد مورمونها عيسي مسيح با پيروزي بر مرگ در غيرفاني بودن را بسوي آدمي گشودبعبارت. ميباشد

  .پس عيسي مسيح ما را از مرگ ابدي نجات داد. ما بتوانيم از قبر برخيزيم را پرداخت نمود

از ديد آنها او بهاي . يم نجات دادخيلي مهم است كه بدانيد از ديد مورمونها عيسي مسيح ما را از اينكه براي هميشه بمير
پس اهميت كار مسيح از . پس نجات در الهيات مورمونها يعني رستاخيز از مردگان. رستاخيز ما از مردگان را پرداخت كرد

نظر مورمونها در اين است كه او به ما اين امكان را بخشيد كه از قبر برخيزيم و بسوي خدا شدند و زاد و ولد آسماني 
  .در غير اينصورت ما براي هميشه مي مرديم و نيست مي شديم. ر شويمبرخوردا

عيسي مسيح مفهوم كفاره بوضوح مشخص نموده . اعتقادات فوق با آموزة كتابقمدس در مورد كفاره تفاوت بسيار دارد
سيله نجات يا كلام خدا بما ميگويد ماموريت عيسي مسيح اين بود كه بجاي ما بر روي صليب كفاره شود تا بدينو. است

  .حيات جاويدي را هيچ بشري نميتواند براي خود بدست آورد را برايش مهيا گرداند

او فرمود كه مرگ او قرباني گناه است و خون او ). ٢٧:١٢يوحنا (عيسي مسيح فرمود كه به اين جهان آمده است تا بميرد 
برايش بسيار اهميت داشت چون ميدانست مرگ عيسي ). ٢٨-٢٦:٢٦متي (براي بخشش گناهان بسياري ريخته ميشود 

 و ٢٣:١ و ٢٨:١٠متي . (و انسان براي هميشه از خدا دور ميماند) ١٦:٣ و يوحنا ٢٥:١٦متي (بدون آن بشريت هلاك ميشد 
  ).٢٨- ٢٢:١٦ و لوقا ٤١:٢٥ و ٣٣:٢٣

  .او ماموريتش را اينچنين بيان نمود

  ».تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازدپسر انسان نيز نيامد تا خدمت شود، بلكه  ٢٨:٢٠ متي

  ».زيرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پيدا كند و نجات دهد ١٠:١٩ لوقا

  .زيرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد كه جهانيان را محكوم نمايد بلكه تا آنان را نجات بخشد ١٧:٣ يوحنا

يكند كه نه تنها جان خود را براي گوسفندانش ميدهد بلكه داوطلبانه اين كار را او خود را به مثابه شباني نيكو تشبيح م
  ميكند 

و از اين . شناسند شناسم و خاصان من مرا مي من شبان نيكو هستم و خاصان خود را مي .)١٨-١٧، ١٤:١٠يوحنا(
گيرد، بلكه من  از من نميكسي آن . نهم تا آن را باز گيرم دارد كه من جان خود را مي سبب پدر مرا دوست مي

  ».اين حكم را از پدر خود يافتم. قدرت دارم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گيرم. نهم خود آن را مي

متي (اين دقيقاً كاريست كه عيسي مسيح بر روي صليب انجام داد يعني جان خود را براي گناهان بشر به كفاره گذراندن 
٥٣:٢٦.(  

وقتي عيسي مسيح به يحيي تعميد دهنده نزديك ميشد . ن حقيقت را در مورد عيسي ميدانستند نيز ايديگرانحتي 
  .يحيي او را اينگونه توصيف نمود

نگاه كنيد اين است آ ن برّه خدا «: روز بعد، وقتي يحيي عيسي را ديد كه به طرف او مي آيد، گفت  ٢٩:١ يوحنا
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  .كه گناه جهان را برمي دارد

اشعيا نبي نيز در اين .  عيسي را بعنوان برة خدا معرفي ميكند كه گناهان بسياري را كفاره ميكنديحيي تعميد دهنده
  :رابطه ميفرمايد

مانند برّه اي كه به كشتارگاه مي برند، و . با او، با خشونت رفتار شد، اما او با فروتني آن را تحمل كرد ٧:٥٣ اشعيا
  .است، او دهان خود را نگشودمانند گوسفندي كه در حال پشم چيني ساكت 

   شمرده شدن توسط ايمانعادل

  James E. Talmageآقاي . مورمونها شديداً معتقدند كه آموزة عادل شمرگي توسط ايمان يك آموزة غلط ميباشد
   يكي از رهبران مورمونها در اين رابطه ميگويد

 نجات دارند هيچ بعيد به نظر نميرسد كه آنها آموزة البته بعد از تاكيدات فراواني كه مورمونها بر نقش اعمال در كسب
جالب اينجاست كه براي رد اين آموزه مورمونها بايد بسياري از آيات . عادل شمرده شدن توسط ايمان را رد نمايند

 غير ذيلاً به چند آية نمونه اشاره ميكنيم كه نشان ميدهند. عهدجديد را كه خلاف آنرا ثابت ميكند نيز ناديده بگيرند
  .ممكن است غير ممكن است كه انسان با رعايت شريعت بتواند عادل شمرده شود

زيرا ما به يقين مي دانيم كه به وسيله ايمان، بدون اجراي شريعت مي توانيم كاملاً نيك محسوب  ٢٨:٣ روميان
  .شويم

ا خدا كه به وسيله خداوند ما بنابراين چون از راه ايمان در حضور خدا نيك شمرده شده ايم، از صلح ب ١:٥ روميان
  .عيسي مسيح برقرار گرديد، بهره مند هستيم

چون كلام خدا از پيش، زماني را مي ديد كه خدا غيريهوديان را از راه ايمان كاملاً نيك محسوب مي  ٨:٣ غلاطيان
  ».به وسيله تو تمام ملّتها بركت خواهند يافت«: قبلاً به ابراهيم بشارت داده گفت. كند

زيرا اگر شريعتي داده شده بود كه قادر به ! بنابراين آيا شريعت با وعده هاي خدا سازگار نيست؟ ابداً ٢١:٣ طيانغلا
  .بخشيدن حيات بود، البتهّ نيكي مطلق نيز به وسيله شريعت ميسر مي شد

 كاملاً نيك محسوب به اين ترتيب شريعت دايه ما بود كه ما را به مسيح برساند تا به وسيله ايمان ٢٤:٣ غلاطيان
  شويم،

متون نوشته هاي عهدجديد همگي در تائيد اين حقيقتند كه انسان با رعايت شريعت نميتواند رستگار گردد بلكه تنها 
آيات نمونه براي اين بخش از . چيزي كه براي نجات و رستگاري انسان كفايت ميكند ايمان به عيسي مسيح ميباشد

  .آموزه بشرح زير ميباشند

  .تا هركس به او ايمان بياورد صاحب حيات جاودان گردد ١٥:٣ ايوحن

يقين بدانيد، هركه سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و هرگز  ٢٤:٥ يوحنا
  .محكوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و به حيات رسيده است

كسي كه به من ايمان بياورد حتّي اگر بميرد، حيات . من قيامت و حيات هستم«: عيسي گفت ٢٥:١١ يوحنا
  خواهد داشت؛

  من نوري هستم كه به جهان آمده ام تا هركه به من ايمان آورد در تاريكي نماند، ٤٦:١٢ يوحنا

  .تاكيد كنيد كه اگر نجات فقط بتوسط ايمان حاصل نميشد پس تمام گفته هاي مسيح در انجيل يوحنا بايد دروغ باشد
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   :نها بپرسيداز مورمو

آيا بنظر شما اگر نجات توسط اعمال حاصل ميشد گفته هاي مسيح مبني بر نجات فقط  -
 توسط ايمان به او دروغ نميبود؟

. البته به مورمونها بگوئيد كه اعمال آدمي از اهميت بسيار والاي برخوردار است چون بدون اعمال نيك ايمان مرده است
  .نيستنداما آنها قادر به نجات دادن شخص 

بنابراين اعمال نيك شرط نجات . مسيحيان بخاطر اينكه نجات دارند اعمال نيك انجام ميدهند نه براي اينكه نجات بيابند
  .نيستند بلكه نتيجة آن ميباشند

پس انسان توسط ايماني كه در عمل كار .  نيز در اين رابطه توضيح ميدهد كه ايمان بدون عمل مرده است٢يعقوب باب 
  .بعبارتي ايمان نجاتبخش ايمانيست كه عمل ميكند.  نجات مي يابدميكند

  نقش فيض

. در الهيات مورمونها فيض يعني قدرت خدا كه بما توانايي ميبخشد تا در مسير الوهيت و به جلال رسيدن تلاش كنيم
 .Spencer Wآقاي . دخيلي مهم است كه بدانيم در الهيات مورمونها فيض خدا به تنهايي باعث رستگاري انسان نميشو

Kimballدر اين رابطه ميگويد :  

  .يكي از دروغ هاي شيطاني اين است كه انسان تنها با فيض خدا بتوسط ايمان بمسيح  نجات مي يابد

  .كلام خدا بر اين آموزه تاكيد دارد كه نجات از طريق فيض خدا بتوسط ايمان حاصل ميشود

 شما از راه ايمان نجات يافته ايد و اين كار شما نيست بلكه زيرا به سبب فيض خداست كه ٩-٨:٢ان افسسي
  .اين نجات نتيجه كارهاي شما نيست، پس هيچ دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد. بخشش خداست

اما اين نجات به خاطر كارهاي نيكويي كه ما كرديم نبود، بلكه به سبب رحمت او و . او ما را نجات داد ٥:٣ تيطس
  . شستشويي بود كه به وسيله آن، روح القدس به ما تولدّ تازه و حيات تازه بخشيداز راه

كار شريعت اين است كه . زيرا هيچ انساني در نظر خدا با انجام احكام شريعت نيك شمرده نمي شود ٢٠:٣ روميان
  .انسان گناه را بشناسد

 در حضور خدا كاملاً نيك محسوب نمي خوب مي دانيم كه هيچ كس با اجراي مقرّرات شريعت  ١٦:٢ غلاطيان
ما خود نيز به مسيح عيسي ايمان آورديم تا . بلكه فقط بر اثر ايمان به عيسي مسيح نيك محسوب مي گردد. شود

نه فقط ما بلكه هيچ بشري از راه انجام احكام شريعت . به وسيله ايمان و نه با اجراي شريعت نيك شمرده شويم
  .نمي تواند نيك محسوب شود

  ). يعني بخششي كه خدا بدون در نظر گرفتن استحقاق ما بما ميدهد(تاكيد نمود كه فيض خدا بايد به مورمونها 

اگر اين از فيض خداست، ديگر بسته به كارهاي انساني نيست و اما اگر به كارهاي انسان مربوط   ٦:١١ روميان
  .است، ديگر فيض معنايي نخواهد داشت

  :ل نمائيداز مورمونها چنين سوا

 . را بلند بخوانيد٦:١١لطفاً روميان  -

آيا متوجه ميشويد كه پولس رسول در اين آيه كاملاً حساب فيض و ايمان را از هم جدا  -
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 نموده است؟

 . را برايشان بخوانيد٩- ٨:٢سپس افسسيان  -

   محض فيض نجات يافته ايد، بوسيلة ايمان و اين از شما نيست ٩-٨:٢  افسسيان              

 .بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچ كس فخر نكند               

شايد بهتر باشد كه به آنها متذكر شويد كه خدا نه تنها نجات بلكه عطاياي روح القدس را نيز با فيض خود به ايمان 
  .ميبخشد نه اعمال يا شايستگي آنها

 او هديه به حساب نمي آيد؛ بلكه حقّ اوست كه بايد شخصي كه كار مي كند، مزد مي گيرد و مزد ٥-٤:٤ روميان
و اما مردي كه كار نمي كند بلكه به خدايي كه حتّي شخص خداناشناس را كاملاً نيك مي . به او پرداخت شود

  .گرداند ايمان مي آورد، ايمان او نيكي مطلق به حساب مي آيد

   بخشش الهيكسب

  :كتاب راهنماي اصول انجيل مورمونها ميگويد. ت نميآيدبخشش الهي در الهيات مورمونها بسادگي بدس

  . خدا تا زماني كه قلبمان از رنجش، نفرت و احساسات بد نسبت به ديگران پاك نشده ما را نخواهد بخشيد

  : يكي ديگر از رهبران مورمونها ميگويدBruce McConkieآقاي 

  . اوامر او را اطاعت نمايندهمةبه او تسليم كنند و  قلب خود ً◌ابخشش كامل خدا فقط شامل كساني ميگردد كه تمام

فرقة مورمونها از اعضايش درخواست . كسب بخشش الهي در الهيات مورمونها مستلزم انجام اعمال نيك بسيار است
  .اعمال زيادي براي رستگار شدن مينمايد و علاوه بر آن از آنها ميخواهد كه تماماً خود را با فروتني كامل تسليم كنند

  :در مقابل آن كلام خدا را داريم كه چنين ميگويد

پس وقتي » .من هرگز گناهان و خطاياي آنان را به ياد نخواهم آورد«: و بعد از آن مي فرمايد ١٨- ١٧:١٠ عبرانيان
  .اين گناهان آمرزيده شده اند ديگر نيازي به قرباني گناه نيست

خوشا به حال . رزيده و خطاهايشان بخشيده شده استخوشا به حال كساني كه گناهانشان آم ٢-١:٣٢ مزمور
  .كسي كه خداوند او را مجرم نشمارد و كسي كه در او مكر و حيله اي نيست

از راه اتحّاد با مسيح و به وسيله خون اوست كه ما رهايي يافته، و گناهان ما بخشيده شد و چقدر  ٧:١ افسسيان
  عظيم است آن فيضي كه خدا

گناهان ما را در زير قدمهايت پايمال مي كني و همه را در اعماق دريا . ه بر ما مهربان مي شويدوبار  ١٩:٧ ميكاه
  .مي افكني

زيرا به اندازه اي كه آسمان از زمين بلندتر است، به همان قدر محبت پايدار خداوند بر آناني  ١٢- ١١:١٠٣ مزمور
ق از مغرب دور است، به همان قدر گناهان ما را از ما به اندازه اي كه مشر. كه او را گرامي مي دارند، عظيم است

  .دور مي سازد

  :از مورمورنها بپرسيد

 آيا متوجه تفاوت آموزة بخشش بين مورمونها و آنچه كتابمقدس ميگويد هستيد؟ -
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 آيا ميخواهيد بدانيد كه چطور عيسي مسيح گناهان شما را ميآمرزد؟ -

 آيا ميخواهيد كه شهادت زندگي مرا بدانيد؟ -

  :  كه يكي از رهبران مورمونهاست ميگويدLeGrand Richardsقاي آ

آنها معتقدند كه تمام كسانيكه به بهشت . يكي از بزرگترين خطاهاي مسيحيان آموزة آنها در مورد بهشت و جهنم است
  .ميروند يكسان پاداش ميگيرند و تمام كسانيكه به جهنم ميروند يكسان عذاب ميكشند

  .يده اند كه در انتهاي زمان مردم به يكي از اين سه مكان خواهند رفتمورمونها بر اين عق

   آسمانملكوت )١

  زمينيملكوت )٢

 (Telestial) تاريكي ملكوت )٣

 كه يكي John Widtsoeآقاي . هر كس بر مبناي لياقت و شايسگي كه داشته باشد به يكي از اين سه مكان خواهد رفت
  :ان شواهد و اصلاحات نوشته استاز رسولان مورمون ميباشد در كتابي تحت عنو

اعمال يك شخص در مقابل پدر پر محبت تعيين كنندة داوري نهايي او در رابطه با اينكه آيا او بايد وارد ملكوت آسماني، 
  .زميني يا تاريكي شود

  آسمان ملكوت

. نهاي وفادار ميباشدمورمونها بر اين باورند كه ملكوت آسمان كه رفيع ترين درجة جلال ميباشد مكان تجمع مورمو
ساكنين اين بخش از ملكوت عادلاني ميباشند كه وفادارانه احكام خداوند را نگاه داشتند و از گناهانشان پاك گرديده 

اينجا مكانيست كه مورمونها با پدر . همچنين كودكاني كه قبل از سن هشت سالگي ميميرند در اينجا ميباشند. اند
  .اين ملكوت داراي سه درجه ميباشد. اهند كردآسماني و عيسي مسيح زندگي خو

در اين درجه همه به الوهيت رسيده اند و تشكيل خانوادة الهي داده اند و فرزندان روحاني اي توليد :  بالاترين درجه)١
  .نموده اند كه بتوانند به مرحلة خدايي برسند

  .تساكنين اين بخش از ملكوت آسمان هنوز كشف نشده اس:  درجة متوسط)٢

  .آنها خادم خواهند شد. در اينجا مورمونهايي هستند كه موفق به ازدواج در معبد نشده اند:  كمترين درجه)٣

  : در رابطه با شرط ورود به اين مرحله از ملكوت آسمان چنين ميگويدBruce McConkeiآقاي 

اين احكام شامل . ني را انجام داده باشندافرادي به اين بخش از ملكوت آسمان راه مي يابند كه تماماً احكام انجيل آسما
  .توبه و تعميد آب ميباشد

  زميني ملكوت

. مطابق بر آموزة مورمونها اين بخش از ملكوت اختصاص داده شده با افرادي غير مورمون كه زندگي اخلاقي داشته اند
ي مطابق با استاندارد و تعهدات يعني از لحاظ اخلاقي آدمهاي سالمي بوده اند و مورمونهايي كه وفادار نبودند يعن

اين بخش از ملكوت به چهار درجه تقسيم بندي شده . در اين ملكوت هيچ كس متاهل نيست. مورمونها زندگي نكردند
  . است
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   متعهد كه بدون شريعت مي ميرندافراد .١

 . پيام انجيل را در اين دنيا رد ميكنندآنهائيكه .٢

 . ند احترامي كه در دنيا زندگي كردافراد قابل .٣

 كليساي مورمون كه در زندگي روحاني شان به كليساي مورمون وفادار نبودند و به كليسا تعهداتشان را اعضاي .٤
 .عمل نكردند

 / Telestial Kingdomتلستيال ملكوت 

اينجا نيز مثل ملكوت زميني هيچ كس .  درجة ملكوت است كه سرنوشت اكثر مردم استپائين ترينملكوت تلستيال 
  .اما هنوز قدري جلال در اينجا نيز ديده ميشود. رده استازدواج نك

  : ميگويدMacConkieآقاي 

آنها اشخاصي هستند . اكثر مردم بالغ كه از زمان آدم تا كنون زندگي كرده اند در اين بخش از ملكوت بسر خواهند برد
يرفتن پيام انجيل، فلسفه هاي باطل بجاي پذ. يعني جسماني بودند، احساسي  و شيطاني بودند. كه به رسم دنيا زيستند

  .اين دنيا را انتخاب كردند، دروغ گويند، دزدي ميكنند، زناكار و جادوگري ميكنند، كافرند و قتل ميكنند

پس از اينكه مردم . طبق الهيات مورمونها آدمها قبل از راه يافتن به ملكوت تلستيال بايد موقتاً در جهنم زجر بكشند
  .ر كشيدند به ملكوت تلستيال راه خواهند يافتبخاطر گناهانشان زج

   خارجيظلمت

ظلمت خارجي اصطلاحيست كه مورمونها براي مجازات پس از مرگ استفاده ميكنند و شباهت زيادي به جهنمي دارد كه 
  .اين مكانيست كه فرزندان هلاكت به آنجا ميروند. در كتابمقدس از آن صحبت شده است

  . ميخوانيم١٤- ١٣:٤٠ آلما

سپس ارواح شريران كه هيچ شراكتي با روح خدا ندارند كه بد را به خوبي ترجيح دادند و روح شيطان وارد آنان 
اين بخاطر شرارتشان است . جايي كه گريه و شيون و فشار دندان خواهد بود. شد وارد ظلمت خارجي خواهند شد

اين وضعيت ارواح . ا بر آنان استو مهيب نشان غضب خداين مكان ترسناك . كه توسط شيطان اسير شدند
  .شريران در ظلمت خارجي تا زمان رستاخيز خواهند ماند. كسانيست كه در گناه زندگي كردند

تصور آنها از جهنم عذاب جاودانه . براي مورمونها جهنم يا ظلمت خارجي يك مكان موقت براي عذاب كشيدن است
  .نيست

  :ويد در رابطه با جهنم ميگJames Talmageآقاي 

ارواحي كه در جهنم هستند آنقدر در جهنم عذاب . هيچ روحي بيش از زمان مقرر در جهنم باقي نخواهد ماند
پس از اينكه جريمة خود را پرداخت كردند درب جهنم . خواهند كشيد تا عدالت خدا در مورد آنها انجام شود

اي كه در ملكوت آسمان تعلق دارند خواهند آنگاه آنها پاك خواهند بود و به طبقه . برايشان گشاده خواهد شد
  .پيوست

  ---   استدلال از كلام خدا   --- 

   دو سرنوشت وجود داردفقط
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در كلام مكرراً ميبينيم كه انسانها به دو طبقة  نجات يافتگان و نجات نيافتگان يا ايمانداران و بي ايمانداران تقسيم بندي 
 دو گروه مشخص مينمايد، بطوريكه ايمانداران به ملكوت اسمان و بي ميكند و سرنوشت هر شخص را با يكي از اين

  .به آيات زير در اين رابطه توجه كنيد. ايمانان به جهنم خواهند رفت

بنابراين من براي آنان در قالب مثلها صحبت مي كنم، زيرا آنان نگاه مي كنند ولي نمي بينند و گوش  ٣٠:١٣ متي
  .فهمندمي دهند ولي نمي شنوند و نمي 

  فرشتگان مي آيند و بدكاران را از ميان نيكان جدا ساخته،. در آخر زمان نيز چنين خواهد بود ٤٩:١٣ متي

آنگاه او مانند شباني كه گوسفندان را از بزها جدا . و تمام ملل روي زمين در حضور او جمع مي شوند ٣٢:٢٥ متي
  .مي كند، آدميان را به دو گروه تقسيم خواهد كرد

هركه از اين طرف بخواهد به . اما كار به اينجا تمام نمي شود شكِاف عميقي ميان ما و شما قرار دارد ٢٦:١٦ لوقا
  '.شما برسد نمي تواند از آن بگذرد و كسي هم نمي تواند از آن طرف پيش ما بيايد

اره به دو گروه انسان با فقط پس با توجه به آيات فوق و بسياري آيات ديگر مشابه ميبينيم كه كلام خدا بطور مشخص اش
  .دو سرنوشت متفاوت براي زندگي پس از مرگ ميكند

  ».به عيسي خداوند ايمان آور كه تو با اهل خانه ات نجات خواهي يافت«: پاسخ دادند ٣١:١٦ اعمال

  :از مورمونها بپرسيد

  را بلند بخوانيد؟٢٦:١٦ و لوقا ٣٢:٢٥، متي ٤٩:١٣، متي ٣٠:١٣لطفاً آيات متي  -

 يا بنظر شما تمام اين آيات فقط به دو گروه از افراد با دو سرنوشت اشاره نميكنند؟ آ -

لازم به ذكر است كه منظور كلام خدا از افراد نجات نيافته تمامي كسانيست كه از اديان و مذاهب ديگر به عيسي مسيح 
براي مطالعة بيشتر ميتوان . (يك بجا آوردندايمان نياوردند و شايد هم در مذهب خود عادل و افراد خوبي باشند و اعمال ن

  ).به رسالة روميان مراجعه نمود

  دا و درجات عذاب در جهنمعدالت خ

جلوتر اشاره كرديم كه يكي از ايراداتي كه مورمونها به آموزة جهنم و عذاب جاودانه ميگيرند اين است كه چرا خدا بايد 
  .يد در صورتيكه اين با عدالت خدا ناسازگار استتمام گناهكاران را با يك درجه عذاب مجازات نما

. در پاسخ به آنها بايد گفت كه ما مسيحيان معتقد نيستيم كه همة كسانيكه به جهنم ميروند يكجور عذاب خواهند كشيد
مثلاً شخصي مثل هيتلر با يك شخص عادي كه . بلكه از كلام خدا ميفهميم كه در جهنم درجات مختلف عذاب وجود دارد

  .براي روشن شدن موضوع به آيات زير توجه كنيد.  مسيح ايمان نياوده يكجور عذاب نخواهند كشيدبه

  .بدانيد كه در روز قيامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود ١٥:١٠ متي

شد در واي بر تو اي خورزين و واي بر تو اي بيت صيدا، اگر معجزاتي كه در شما انجام «: گفت ٢٤-٢١:١١ متي
اما بدانيد كه در روز . صور و صيدون انجام مي شد، مدتها پيش از اين، پلاس پوش و خاكسترنشين توبه مي كردند

 اي كفرناحوم كه سر به آسمان و اما تو. قيامت براي صور و صيدون بيشتر قابل تحمل خواهد بود تا براي شما
زاتي كه در تو انجام شد در سدوم انجام مي شد، آن شهر تا به دوزخ سرنگون خواهي شد، زيرا اگر معج! كشيده اي

  ».اما بدان كه در روز قيامت براي شهر سدوم بيشتر قابل تحمل خواهد بود تا براي تو. به امروز باقي مي ماند

پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان مي آيد و به هركس بر طبق كارهايش پاداش مي  ٢٧:١٦ متي
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  .دهد

غلامي كه خواسته هاي ارباب خود را مي داند و با وجود اين براي انجام آنها هيچ اقدامي نمي « ٤٨-٤٧:١٢ لوقا
اما كسي كه از خواسته هاي اربابش بي خبر است و مرتكب عملي مي . كند با شلاقّ ضربه هاي بسيار خواهد خورد

 هرگاه به كسي زياده داده شود از او زياد مطالبه . كمتري خواهد خوردضربه هايشود كه سزاوار تنبيه مي باشد، 
  .خواهد شد و هرگاه به كسي زيادتر سپرده شود، از او زيادتر مطالبه خواهد شد

پس اگر كسي پسر خدا را تحقير نموده و خوني را كه پيمان بين خدا و انسان را اعتبار بخشيده و  ٢٩:١٠ عبرانيان
چيز شمارد و به روح پرفيض خدا اهانت نمايد، با چه كيفر شديدتري روبه رو او را از گناهانش پاك ساخته است، نا

  !خواهد شد

آسمان و زمين از حضور او . آنگاه تخت سفيد بزرگي را ديدم كه شخصي بر آن نشسته بود ١٥-١١:٢٠ مكاشفه
 ايستاده بودند و و مردگان را ديدم كه همه از بزرگ و كوچك در مقابل تخت. گريخت و ديگر اثري از آنها نبود

مردگان بر طبق آنچه در . در اين وقت كتاب ديگري كه همان دفتر حيات است گشوده شد. كتابها باز مي شد
 مردگان خود را تحويل داد و مرگ و دنياي دريا،. كتابها نوشته شده بود يعني مطابق كارهاي خود داوري شدند

آنگاه مرگ و . آنها از روي كارهايشان داوري شدند. ند، پس دادندمردگان نيز مردگاني را كه در خود نگاه داشته بود
و هركس كه نامش در دفتر حيات .) اين درياچه آتش، مرگ دوم است. (دنياي مردگان به درياچه آتش افكنده شد
  . نوشته نشده بود، به درون آن افكنده شد

 طبق كارهايش پاداشي با خود خواهم آري، من بزودي مي آيم و براي هركس«: عيسي مي گويد ١٢:٢٢ مكاشفه
  .آورد

  را بلند بخوانيد؟٢٩:١٠ و عبرانيان ٤٨- ٤٧:١٢ و لوقا ٢٤-٢١:١١ و ١٥:١٠لطفاً متي  -

آيا بنظر شما اين آيات بما نميگويند كه در جهنم هر كس بنا به اعمالش مجازات ميشود و  -
 عذاب افرادي كه در آنجا هستند شدت و ضعف دارد؟

  داش در بهشتعدالت خدا و پا

. نه تنها در جهنم درجات عذاب مختلف وجود دارد بلكه در بهشت نيز ايمانداران به درجات مختلف پاداش خواهند گرفت
  .وقتي عيسي مسيح به جهان باز آيد ايمانداران را نسبت به اعمالشان پاداش خواهد داد

  .به آيات زير توجه كنيد

ي، غيراز آنچه ريخته شد، نمي توان گذاشت و آن شالوده عيسي مسيح زيرا شالوده ديگر  ١٥-١١:٣ اول قرنتيان
بعضي ها وقتي روي آن شالوده بنايي مي سازند، طلا و نقره و سنگهاي عالي بكار مي برند و اشخاص ديگر از . است

ر خواهد ولي چگونگي كار هركس آشكار خواهد شد، زيرا روز داوري آن را ظاه. چوب و گياه و كاه استفاده مي كند
.  روز با آتش همراه خواهد بود و آتش كيفيت كار همه را مي آزمايد و ماهيتش را نشان مي دهدچون آن. ساخت

اگر آنچه را كه آدمي بر روي آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن شخص پاداش خود را خواهد 
.  از دست خواهد داد، ولي خود او نجات خواهد يافتاما اگر كارهاي دست او سوخته شود، پاداش خود را. يافت

  .مانند كسي كه از ميان شعله هاي آتش گذشته و نجات يافته باشد

زيرا همه ما همان طور كه واقعاً هستيم، بايد روزي در مقابل تخت داوري مسيح بايستيم تا  ١٠:٥ دوم قرنتيان
  . جزا بيابيم- چه نيك و چه بد-مطابق آنچه كه با بدن خود كرده ايم 

بنابراين ايرات مورمونها بر مسيحيان كه ميگويند بهشت و جهنم مسيحيان مغاير با عدالت خداست كاملاً بي اساس است 
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  .چون آنها درجات مختلفي را كه ما از كلام خدا در عذاب و يا پاداش خدا معتقديم را در نظر نميگيرند

  د بود نجات يافتگان در يك مكان با مسيح خواهنتمام

  . نيز خواهند بودهر جايي كه او باشد آنها يا پروانش خادمينكاملاً مشخص نمود كه  ٢٦:١٢عيسي مسيح در يوحنا 

اگر كسي مي خواهد مرا خدمت كند بايد به دنبال من بيايد و هرجا من باشم، خادم من نيز در آنجا  ٢٦:١٢ يوحنا
  .و را سرافراز خواهد كردبا من خواهد بود و اگر كسي مرا خدمت كند پدر من ا

تمام كسانيكه به مسيح ايمان دارد وارث ملكوت او خواهند بود و براي . او در اينجا اصلاً به سه ملكوت اشاره نميكند
  .هميشه با او خواهند بود

 . و اگر متعلّق به مسيح هستيد، فرزند ابراهيم و مطابق وعده خدا، وارث او هستيد ٢٩:٣ غلاطيان

  . به وسيله فيض او كاملاً نيك محسوب شده و مطابق اميد خود، وارث حيات جاوداني گرديمتا ٧:٣ تيطس

اي دوستان عزيز گوش دهيد، مگر خدا فقيران اين جهان را برنگزيده است تا در ايمان، دولتمند و  ٥:٢ يعقوب
  وارث آن ملكوتي باشند، كه او به دوستداران خود وعده داده است؟

  . ميخوانيم كه عدالت خدا در دسترس هر كس كه به عيسي مسيح ايمان آورد خواهد بود٢٢-  ٢١:٣ در روميان

خدا بدون . اما اكنون نيكي مطلق خدا كه تورات و انبيا بر آن شهادت داده اند آشكار شده است ٢٢- ٢١:٣ روميان
مارد، زيرا هيچ تفاوتي در نظر گرفتن شريعت و فقط از راه ايمان به عيسي مسيح همه ايمانداران را نيك مي ش

  نيست،

در اينجا گله تشبيهي است كه . علاوه بر اين عيسي مسيح خود فرمود كه هر كس به او ايمان بياورد جز يك گله ميباشد
  .پس منظور از يك گله و يك شبان، يك ملكوت و يك پادشاه است. مسيح براي ملكوت بكار برده است

آنها صداي مرا خواهند . رم كه از اين گلّه نيستند، بايد آنها را نيز بياورممن گوسفندان ديگري هم دا ١٦:١٠ يوحنا
  .شنيد و يك گلّه و يك شبان خواهند شد

   سه ملكوت در جلال– ٤٢-٤٠:١٥ اول قرنتيان

. اجسام آسماني با اجسام زميني فرق دارند و زيبايي هاي آنها نيز با هم متفاوت است ٤٢- ٤٠:١٥ اول قرنتيان
رشيد يك جور است و زيبايي ماه و ستارگان نحوي ديگر و حتّي در ميان ستارگان زيبايي هاي گوناگون زيبايي خو

آنچه به خاك سپرده مي شود فاني است و آنچه برمي : زنده شدن مردگان نيز چنين خواهد بود. يافت مي شود
  .خيزد فناناپذير است

  .در رابطه با اين آيات ميگويدمورمونها   يكي از رهبرانBruce MacConkieآقاي : آموزة مورمونها

برخلاف تعاليم مسيحيان ديگر در آسمان ملكوتهاي مختلف وجود دارد و ارواحي كه پس مرگ برميخيزند وارد يكي از 
  )البته بجز فرزندان هلاكت. (اين بخشهاي ملكوت ميگردند

ر شد اين است كه در اين آيات هيچ اشاره اي به  اولين نكته اي كه بايد در اينجا به مورمونها متذك:آموزة كتابمقدس
 آنها در تفسير اين بخش از كلام واژگاني را استفاده .نشده است) ظلمت خارجي(ملكوت زميني يا ملكوت سلستيال 

  .ميكنند كه اصلاً به آنها اشاره نشده است

  .ق است در پاسخ به سوال فو٤٢- ٤٠:١٥ ميفهميم كه موضوع اصلي اول قرنتيان ٣٥از آية 
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  مردگان چگونه زنده مي شوند و با چه نوع بدني ظاهر مي شوند؟ ٣٥:١٥ اول قرنتيان

پس پولس به بدنها زنده شده اشاره ميكند اما هيچ سخني از .  به بعد اين سوال پاسخ ميدهد٣٦پولس رسول از آية 
 بدنهاي زميني و بدنهاي قيام كرده تنها اشاره اي كه پولس در اينجا ميكند مقايسه اي بين. ملكوت هاي مختلف نيست

و ضعيف ميباشند اما بدنهاي آسماني ما درست ) در گناه(او ميگويد كه بدنهاي زميني ما فاني، ناقص، سقوط كرده . است
  .برعكس فناناپذير، كامل و قدرتمندند

واهيد شد كه هيچ اشاره اي  انجام ميدهد توجه كنيد متوجه خ٥٠ الي ٤٠اگر به مقايسه اي كه پولس رسول در آيات بين 
  .به ملكوت هاي مختلف نمكيند

  مقايسة بدنهاي زميني با بدنهاي قيام كردة آسمانيجدول 

  ٥٨-٣٥:١٥اول قرنتيان 

  آدرس آيه  بدنهاي بعد از رستاخيز  بدنهاي قبل از رستاخيز

  ٤٠:١٥اول قرنيتان   يآسمان  زميني

  ٤٢:١٥اول قرنيتان   ابدي  مرگ

  ٤٣:١٥تان اول قرني  قدرت  ضعف

  ٤٤:١٥اول قرنيتان   روحاني  طبيعي

  ٥٣:١٥اول قرنيتان   بقا  فنا

  :از مورمونها بپرسيد

 مطرح ميكند چيست؟ آيا بنظر شما ادامة بحث در ٣٥:١٥سوالي كه پولس در اول قرنتيان  -
 پاسخ به اين سوال نيست؟

 آيا شما هيچ اشاره اي به ملكوتهاي مختلف ميبينيد؟ -

به خورشيد و ماه و ستارگان اشاره خواهند كرد كه چطور هر كدام از آنها جلام خاص خود را دارا  مورمونها بدون شك
خورشيد و ماه و (اما در پاسخ بايد اذعان داشت كه در اينجا پولس بسادگي جلال شكوه اجرام آسماني . ميباشند
 تفاوت جلال بدنهاي آسماني را با  بدنهاي مقايسه ميكند تا) حيوانات، ماهي و پرندگان(را با اجسام زميني ) ستارگان

  .زميني درك كنيم

هركه گوش شنوا دارد . در آن زمان نيكان در پادشاهي پدر خود مانند خورشيد خواهند درخشيد ٤٣:١٣ متي
  .بشنود

حكيمان همانند آفتاب خواهند درخشيد و كساني كه مردم را به راه راست هدايت كرده اند، همچون  ٣:١٢ دانيال
  ».تارگان تا ابد تابناك مي شوندس

علاوه بر آنچه تا كنون نيز گفته شد لازم به ذكر است كه آنچه رهبران مورمونها در رابطه با سه ملكوت تعليم ميدهند با 
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  .آموزة كتابشان مغايرت دارد

 ترسناكي كه  روح انسان يا در ملكوت آسمان ساكن خواهد شد و يا براي هميشه به جهنم، مكان٣٥:١٥ اول نيفاي
، ١٩-١٨:١٤، هلمن ١٨:٤، اتر ٢٣:٩براي مطالعة بيشتر به مورمون . (شيطان مهيا نموده براي هميشه انداخته خواهد شد

 را مطالعه ١٧و١١:٢٧ و سوم نيفاي ٢٢-٢١:٢٨ و١٦:٩ و ٢٩-٢٨:٢ و دوم نيفاي ١١:١٦ و موسيا ٤:٤١ و ٤٠:٢٦ و ٢٦:٣آلما 
  ).كنيد

   :از مورمونها بپرسيد

 . را بلند بخوانيد٣٥:١٥ا از كتاب مورمونها اول نيفاي لطف -

آيا در اين بخش از كتاب شما اشاره نشده كه فقط يك ملكوت آسمان و يك جهنم وجود  -
 دارد؟

 شما آموزة رهبرانتان را كه به سه ملكوت مجزا اشاره ميكند را چگونه توجيه ميكنيد؟ -


